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گزارش تفصيلی از بازداشت گسترده و صدور احکام سنگين برای اعضای شورای دفاع از حق تحصيل در ماه‌های اخير
 به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر با گذشت بيش از ۹ ماه از انتخابات رياست جمهوری، هنوز پنج تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصيل در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی از آنان با احکام سنگين روبرو شده‌اند.

در وبلاگ رسمی اين نهاد مدنی آمده است: «اين تشکل را گروهی از دانشجويان محروم از تحصيل و ستاره‌دار ايران در سال ۱۳۸۶ با نام "شورای دفاع از حق تحصيل" تشکيل داده‌اند.»

همچنين در آخرين بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل که در پی صدور احکام سنگين برای اعضای اين نهاد مدنی صادر شد آمده است: «ما در پيشگاه مردم ايران شهادت می‌دهيم که دوستانمان جز حق‌خواهی هيچ نکرده‌اند و تمام اتهامات وارد به ايشان بی‌اساس بوده و انتقامی است که دشمنان آزادی از دانشجويان ستاره‌دار می‌گيرند.»


دانشجويان ستاره‌دار، در روزهای منتهی به انتخابات، بارها با تجمع در برابر وزارت علوم، صدا و سيما، دانشگاه تهران و برخی از ميادين تهران نسبت به سخنان احمدی‌‌نژاد اعتراض کردند. پس از انتخابات و در جريان بازداشت‌های گسترده فعالان سياسی، ۱۰ تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصيل بازداشت شدند.

ضيا‌ء‌الدين نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل در ۲۵ خردادماه در منزل يکی از دوستانش بازداشت شد و همچنان با گذشت بيش از ۹ ماه، همچنان بدون مرخصی در بازداشت به سر می‌برد. گزارش‌های دريافتی حاکی از ضرب و شتم وی در زندان اوين است.

اين فعال دانشجويی که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می‌شود در قسمتی از نامه خود خطاب به قوه قضاييه نوشت: «بنده در طول بازجويی‌ها هرگز چيزی جز حقيقت نگفتم و عليرغم آنکه تحت فشارهای شديد روحی و گاها فيزيکی (بشين و پاشو، پس گردنی، لگد، توهين و تحقير) بودم، ليکن هرگز به هيچ جرم ناکرده‌ای اعتراف نکرده‌ام که اساسا به دليل فعاليت در فضای شيشه‌ای جنبش دانشجويی، هيچ مسئله‌ی قابل کتمانی در فعاليت‌های محرومين از تحصيل وجود نداشت.»

ضيا نبوی در دی‌ماه ۸۸ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پيرعباسی به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

سه سال از اين حکم برای اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنيت ملی، يک سال برای تبليغ عليه نظام، يک سال برای اخلال در نظم عمومی، ۷۴ ضربه شلاق برای تشويش اذهان عمومی و ۱۰ سال حبس در شهرستان ايذه کرمان به دليل همکاری با منافقين (سازمان مجاهدين خلق) اعلام شده است.

اتهام همکاری با سازمان مجاهدين خلق در حالی به اين فعال دانشجويی وارد شد که او به «هيچ‌يک» از اتهامات وارده اعتراف نکرد و پس از صدور حکم طی تماسی تلفنی اظهار داشت قاضی پيرعباسی به او گفته است: «علی‌رغم جوانی‌ات و اينکه هيچ اعترافی در رابطه با ارتباط با منافقين نکردی ولی مجبورم بر اساس درخواست کتبی وزارت اطلاعات تو را محکوم به ارتباط با منافقين نمايم.»

آخرين اخبار از اين فعال حق تحصيل حاکی از آن است که هنوز پرونده او به هيچ‌يک از شعب دادگاه تجديدنظر ارسال نشده و خانواده‌اش توان پرداخت وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی را ندارند.

مجيد دری، ديگر عضو شورای دفاع از حق تحصيل است که در ۱۸ تيرماه در قزوين بازداشت شد و همچنان در زندان اوين به سر می‌برد. دری علاوه بر فعاليت در زمينه حق تحصيل دبير کميته دانشجويی صيانت از حقوق شهروندی نيز بود.

اين فعال دانشجويی در دی‌ماه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شد. مانند ضيا نبوی، ۱۰ سال از اين حکم به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدين خلق» صادر شده است. وی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی است که به ۶ ماه محروميت از تحصيل محکوم شده بود.

مهديه گلرو عضو ديگر اين نهاد مدنی، از ۱۲ آذر در بازداشت به سر می‌برد. دادگاه اين فعال دانشجويی هنوز برگزار نشده اما پرونده او به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارسال شده است.

صدور احکام سنگين توسط اين شعبه برای ديگر اعضای اين نهاد مدنی نگرانی در مورد وضعيت گلرو را افزايش داده است. اين فعال دانشجويی در طول مدت بازداشت با مشکلات جسمی فراوان از جمله ابتلا به عفونت روده مواجه گشت.

شيوا نظرآهاری ديگر عضو شورای دفاع از حق تحصيل، نزديک به ۱۰۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برد. وی به تازگی در اول مهرماه پس از ۱۰۲ روز با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شده بود.

نظرآهاری علاوه بر فعاليت در زمينه حق تحصيل، از اعضای برجسته کميته گزارشگران حقوق بشر و فعال جنبش زنان است. اين فعال حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران از تحصيل محروم شد.

پيمان عارف ديگر عضو دربند اين نهاد مدنی است. وی ۲۸ خردادماه در حال گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نيروی انتظامی استان گيلان، بازداشت و پس از دو روز به زندان اوين منتقل شد. پس از مدتی حکم ۱۸ ماه حبس وی که از پرونده قبلی برای او صادر شده بود، فارغ از اتهامات جديد به اجرا گذارده شد.

در ۱۳ اسفندماه، اين فعال دانشجويی با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد و در ۲۵ اسفندماه در آستانه عيد نوروز به زندان اوين بازگردانده شد. عارف همچنين در رابطه با پرونده جديدش به يک سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق و محروميت مادام‌العمر از حرفه روزنامه‌نگاری و شرکت در احزاب سياسی محکوم شد.

از جمله ديگر اعضای شورای دفاع از حق تحصيل که در چندماه اخير بازداشت شدند حسام سلامت، سعيد جلالی‌فر، زهرا توحيدی و عليرضا خوشبخت هستند.

حسام سلامت در ۳۰ خردادماه طی يورش نيروهای امنيتی به منزل شخصی‌اش بازداشت شد. وی پس از آزادی در ۱۵ تيرماه برای دومين بار بازداشت و در اواخر مرداد آزاد شد. اين فعال دانشجويی در دادگاه بدوی به ۴ سال حبس تعزيری محکوم شد. سلامت، رتبه اول کشور در مقطع تحصيلات تکميلی (دکترا) و قبولی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران بود که از ادامه تحصيل محروم و ستاره‌دار شده بود.

سعيد جلالی‌فر، ديگر عضو اين شورا و دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه زنجان، در ۹ آذرماه بازداشت و در ۲۵ اسفند آزاد شد. وی علاوه بر فعاليت در زمينه حق تحصيل عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان است
آخرین وضعیت دکتر حسام فیروزی فعال حقوق بشر زندانی و برادرزاده اش علیرضا فیروزی دانشجو دربند
 

مهتا بردبار همسر حسام فیروزی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر از وضعیت نگران کننده ی همسر خود خبر داد.او فعال مستقل حقوق بشر و وبلاگ نویس است و از دوازهم اسفندماه بازداشت شده است. همسرش می گوید که طی دوسال گذشته او هیچ فعالیت سیاسی نداشته و کاملا به حرفه پزشکی خود مشغول بوده است.

او با اشاره به این که در روز اول فروردین بعد از دو هفته بی خبری مطلق از همسرش توانسته است به مدت نیم ساعت با او گفتگو کند گفت دکتر حسام فیروزی دروضعیت جسمی نگران کننده ای به سر می برد و درملاقات آخر متوجه شده است که حدود ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته است.

او که از بستگان علیرضا فیروزی فعال دانشجویی که هم اکنون زندانی است نیز به شمار می رود در خصوص وضعیت او نیز اظهار نگرانی کرده است. متن گفته های خانم بردبار با کمپین بین المللی حقوق بشر در پی می آید:

کمپین: آخرین ملاقات شما با آقای حسام فیروزی چه زمانی بوده و وضعیت او را چطور دیدید؟
از وضعیت دکتر فقط هفته ی پیش روز یک شنبه اول فروردین بود که طی اعلام عمومی که از سوی دادستان برای ملاقات با زندانیانی که ممنوع الملاقات بودند از دادستانی با ما تماس گرفتند و گفتند که می توانیم با دکتر فیروزی ملاقات کنیم. ما توانستیم بعد از ۱۷ روز که ایشان را دستگیر کرده بودند با او ملاقات کنیم. اما نکته ی عجیب در این ملاقات این بود که در عرض این هفده روز در حدود یک سوم از وزن بدنشان کم شده بود . به نظر من چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته اند که این امر برای من بسیار عجیب و نگران کننده بود. او مصرانه تاکید می کرد که با جایی مصاحبه نکن و اگر هم خواستی اطلاع رسانی کنی به این نکته اشاره کن که من کار سیاسی نمی کنم چون حوزه کاری من حوزه روانشناسی و تربیت کودک است و کارم پژوهش و نوشتن است.

کمپین: اتهامات ایشان چیست و وضعیت حقوقی پرونده ی او در چه مرحله ای است؟
در مورد وضعیت حقوقی پرونده ایشان مطلع نیستم و خودش هم در وضعیتی که بود نتوانست توضیح زیادی بدهد. همسر من در طی دو سال گذشته هیچ فعالیتی نداشت و ضمن این که به امر طبابت اشتغال داشت در امر آموزش های پیش از دبستان کودکان و خانواده هایشان فعال بود و تنها در حوزه روانپزشکی که تخصص داشت فعالیت می کرد. اما از جایی که هیچ نهادی در مورد وضعیت ایشان به من پاسخگو نیست. مدام به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنم و در طی بیست و نه روزی که همسر من را بازداشت کرده اند شاید من بیست و نه نامه نوشته ام و به دادگاه انقلاب و زندان اوین ارائه کرده ام که به چه جرم و اتهامی همسر من را بازداشت کرده اید کسی جوابی نمی دهد. وقتی هم کسی سرش به کار خودش گرم است و فعالیت و سر و صدایی نمی کند باز هم بازداشت می کنید و هیچ جایی هم پاسخگو نیست. من اگر حاضر شدم که صحبت کنم و اطلاع رسانی کنم صرفا به این دلیل است که ما هیچ تریبونی نداریم که صدای ما را به گوش کسی برساند.

کمپین : آخرین تماس شما با ایشان چه زمانی بوده؟
امروز دوازدهمین روز است که همسر من هیچ تماسی نگرفته است. در واقع از روز پنج شنبه ی هفته گذشته که من آخرین تماس را با ایشان داشتم هیچ راهی برای تماس وجود نداشته است. دیروز سالگرد ازدواج ما بود و من نامه نوشتم و مصرانه و ملتمسانه از ایشان خواستم که حداقل یک دقیقه به من فرصت بدهند که با همسرم گفتگو کنم نه تنها این کار را نکردند بلکه همان تماس تلفنی را هم قطع کردند و من نمی دانم از کجا باید استمداد بطلبم. به هر ارگانی مراجعه می کنم تنها یک سرباز نشسته و می گوید به ما مربوط نیست یا مسئولین مربوطه حضور ندارند. آیا سیستم قوه قضاییه را تنها یک سرباز اداره می کند که باید پاسخ بدهد کسی نیست و یا این که اطلاعی ندارد؟
کمپین: آقای فیروزی را چه زمانی و به چه صورتی بازداشت کردند؟
همسر من را شب ۱۱ اسفندماه دستگیر کردند. ما در منزل حضور نداشتیم و همسرم برای انجام کاری به منزل رفته بود که ۱۴ نفر از ماموران امنیتی او را بازداشت می کنند. ما هیچ اطلاعی از بازداشت وی نداشتیم و خواهرم برای پیگیری به منزل مراجعه کرد که بعد از ده دقیقه موبایل او نیز خاموش شد و چون می دانستیم که این بازداشت های بی مورد در جریان است نگران شدیم. من به ادبیات سیاسی آشنایی ندارم حتا نمی دانم چه باید بگویم که برایم مشکل حقوقی ایجاد نکند. به هرحال به دلیل این که این احتمال وجود داشت از طریق همسایه متوجه شدم که چه اتفاقی در جریان است و در نهایت ساعت ۲ بامداد بعد از تفتیش منزل همسرم را با خود بردند.این ماجرا جزئیات دیگری هم دارد ازجمله این که پسر همسایه ی ما را نیز بازداشت کردند و یک سری مسائل دیگر هم رخ داد. در نهایت این که بسیار تاکید کرده بودند که همسرش نباید متوجه شود که ما ایشان را بازداشت کرده ایم!
در مورد اتهام ایشان من هیچ اطلاعی ندارم و هیچ حدسی نمی توانم بزنم. چرا که در طی دو سال گذشته ایشان هیچ فعالیتی نداشته اند و من نمی توانم حتا حدس بزنم که اتهام ایشان چه مواردی است مگر این که بخواهند اتهامی را به ایشان ببندند. فعالیت ایشان کاملا قانونی و در حوزه ی پزشکی بوده است که مکاتباتی داشته اند که مراجع ذیربط برای پیگیری وضعیت سلامت شخصی که در خطر بوده را مد نظر قرار دهند. اگراین اقدامات جرم است تنها می توانم به این موارد اشاره کنم. درخواستم از مسئولین این است که مشفقانه با مردم برخورد کنند. این تنها درخواست من در مورد همسرم نیست. حبس و تنبیه آخرین و آخرین مرحله ی برخورد با افراد است و نباید در مواجهه با آنان و تنها به دلیل مخالفت، برخوردهایی از جمله زندان انفرادی و یا اعتراف اجباری با مردم داشته باشند و پیش از آن که جرمی اتفاق افتاده باشد اشخاص را بازداشت کنند و در مرحله تحقیقات مشخص کنند که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا نه. آیا واقعا قانون اسلام و دین اسلام که دین رافت است این را می گوید؟ من با ادبیات ساده خودم حرف می زنم و نگرانم که حرف هایم بار قانونی نداشته باشد.

کمپین: از وضعیت علیرضا فیروزی خواهرزاده ی دکتر فیروزی که در بازداشت به سر می برد چه اطلاعی دارید؟
وضعیت علیرضا فیروزی نیز مانند وضعیت عمویش نامشخص است. ما نمی دانیم اتهام او چیست و با توجه به این که ۷۰ روز در بی خبری مطلق از بازداشت او بودیم و حتا به ما نمی گفتند که او را دستگیر کرده ایم. علیرضا پسر بیست ساله ای است که به لحاظ هوشی در المپیاد های مختلف شرکت می کرد و در سن راهنمایی از جشنواره خوارزمی تقدیرنامه دریافت کرده است. آیا مغز های این مملکت را به خاطر اعتراضی که در مقابل کار غیراخلاقی یک استاد دانشگاه به جریانات سیاسی منسوب کنند؟ وقتی در دانشگاه زنجان این اتفاق افتاد فورا آن را سیاسی کردند و هر حرکتی که در این مملکت رخ داد یقه ی آنها را گرفتند”.
﻿﻿﻿﻿

زمینه خبر:
حسام فیروزی متولد ۳/۶/۱۳۵۱ فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه شیراز است. او که فعال مستقل حقوق بشر و وبلاگنویس است از تاریخ ۱۲ اسفند ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وی سه روز پس از بازداشت از زندان اوین با همسر خود تماس گرفته و از بازداشت خود در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد. در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ماموران امنیتی به منزل حسام فیروزی مراجعه کرده و بعد از تفتیش منزل وی و خواهر همسرش (مادر علیرضا فیروزی) او را به زندان اوین منتقل کردهاند. حسام فیروزی که پزشک بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است، سال گذشته نیز برای اجرای حکم شش ماه زندان خود در اسفند ماه بازداشت و نوروز سال گذشته را هم در زندان سپری کرده بود.

برادرزاده ی وی علیرضا فیروزی روزنام هنگار و وبلاگنویس از تاریخ ۱۲ دی ماه در ارومیه بازداشت و هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد. علیرضا فیروزی نیز در سال گذشته سه بار بازداشت شده بود
آخرین وضعیت دکتر حسام فیروزی فعال حقوق بشر زندانی و علیرضا فیروزی دانشجو دربند
مهتا بردبار همسر حسام فیروزی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر از وضعیت نگران کننده ی همسر خود خبر داد.او فعال مستقل حقوق بشر و وبلاگ نویس است و از دوازهم اسفندماه بازداشت شده است. همسرش می گوید که طی دوسال گذشته او هیچ فعالیت سیاسی نداشته و کاملا به حرفه پزشکی خود مشغول بوده است.

او با اشاره به این که در روز اول فروردین بعد از دو هفته بی خبری مطلق از همسرش توانسته است به مدت نیم ساعت با او گفتگو کند گفت دکتر حسام فیروزی دروضعیت جسمی نگران کننده ای به سر می برد و درملاقات آخر متوجه شده است که حدود ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته است.

او که از بستگان علیرضا فیروزی فعال دانشجویی که هم اکنون زندانی است نیز به شمار می رود در خصوص وضعیت او نیز اظهار نگرانی کرده است. متن گفته های خانم بردبار با کمپین بین المللی حقوق بشر در پی می آید:

کمپین: آخرین ملاقات شما با آقای حسام فیروزی چه زمانی بوده و وضعیت او را چطور دیدید؟
از وضعیت دکتر فقط هفته ی پیش روز یک شنبه اول فروردین بود که طی اعلام عمومی که از سوی دادستان برای ملاقات با زندانیانی که ممنوع الملاقات بودند از دادستانی با ما تماس گرفتند و گفتند که می توانیم با دکتر فیروزی ملاقات کنیم. ما توانستیم بعد از ۱۷ روز که ایشان را دستگیر کرده بودند با او ملاقات کنیم. اما نکته ی عجیب در این ملاقات این بود که در عرض این هفده روز در حدود یک سوم از وزن بدنشان کم شده بود . به نظر من چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته اند که این امر برای من بسیار عجیب و نگران کننده بود. او مصرانه تاکید می کرد که با جایی مصاحبه نکن و اگر هم خواستی اطلاع رسانی کنی به این نکته اشاره کن که من کار سیاسی نمی کنم چون حوزه کاری من حوزه روانشناسی و تربیت کودک است و کارم پژوهش و نوشتن است.

کمپین: اتهامات ایشان چیست و وضعیت حقوقی پرونده ی او در چه مرحله ای است؟
در مورد وضعیت حقوقی پرونده ایشان مطلع نیستم و خودش هم در وضعیتی که بود نتوانست توضیح زیادی بدهد. همسر من در طی دو سال گذشته هیچ فعالیتی نداشت و ضمن این که به امر طبابت اشتغال داشت در امر آموزش های پیش از دبستان کودکان و خانواده هایشان فعال بود و تنها در حوزه روانپزشکی که تخصص داشت فعالیت می کرد. اما از جایی که هیچ نهادی در مورد وضعیت ایشان به من پاسخگو نیست. مدام به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنم و در طی بیست و نه روزی که همسر من را بازداشت کرده اند شاید من بیست و نه نامه نوشته ام و به دادگاه انقلاب و زندان اوین ارائه کرده ام که به چه جرم و اتهامی همسر من را بازداشت کرده اید کسی جوابی نمی دهد. وقتی هم کسی سرش به کار خودش گرم است و فعالیت و سر و صدایی نمی کند باز هم بازداشت می کنید و هیچ جایی هم پاسخگو نیست. من اگر حاضر شدم که صحبت کنم و اطلاع رسانی کنم صرفا به این دلیل است که ما هیچ تریبونی نداریم که صدای ما را به گوش کسی برساند.

کمپین : آخرین تماس شما با ایشان چه زمانی بوده؟
امروز دوازدهمین روز است که همسر من هیچ تماسی نگرفته است. در واقع از روز پنج شنبه ی هفته گذشته که من آخرین تماس را با ایشان داشتم هیچ راهی برای تماس وجود نداشته است. دیروز سالگرد ازدواج ما بود و من نامه نوشتم و مصرانه و ملتمسانه از ایشان خواستم که حداقل یک دقیقه به من فرصت بدهند که با همسرم گفتگو کنم نه تنها این کار را نکردند بلکه همان تماس تلفنی را هم قطع کردند و من نمی دانم از کجا باید استمداد بطلبم. به هر ارگانی مراجعه می کنم تنها یک سرباز نشسته و می گوید به ما مربوط نیست یا مسئولین مربوطه حضور ندارند. آیا سیستم قوه قضاییه را تنها یک سرباز اداره می کند که باید پاسخ بدهد کسی نیست و یا این که اطلاعی ندارد؟
کمپین: آقای فیروزی را چه زمانی و به چه صورتی بازداشت کردند؟
همسر من را شب ۱۱ اسفندماه دستگیر کردند. ما در منزل حضور نداشتیم و همسرم برای انجام کاری به منزل رفته بود که ۱۴ نفر از ماموران امنیتی او را بازداشت می کنند. ما هیچ اطلاعی از بازداشت وی نداشتیم و خواهرم برای پیگیری به منزل مراجعه کرد که بعد از ده دقیقه موبایل او نیز خاموش شد و چون می دانستیم که این بازداشت های بی مورد در جریان است نگران شدیم. من به ادبیات سیاسی آشنایی ندارم حتا نمی دانم چه باید بگویم که برایم مشکل حقوقی ایجاد نکند. به هرحال به دلیل این که این احتمال وجود داشت از طریق همسایه متوجه شدم که چه اتفاقی در جریان است و در نهایت ساعت ۲ بامداد بعد از تفتیش منزل همسرم را با خود بردند.این ماجرا جزئیات دیگری هم دارد ازجمله این که پسر همسایه ی ما را نیز بازداشت کردند و یک سری مسائل دیگر هم رخ داد. در نهایت این که بسیار تاکید کرده بودند که همسرش نباید متوجه شود که ما ایشان را بازداشت کرده ایم!
در مورد اتهام ایشان من هیچ اطلاعی ندارم و هیچ حدسی نمی توانم بزنم. چرا که در طی دو سال گذشته ایشان هیچ فعالیتی نداشته اند و من نمی توانم حتا حدس بزنم که اتهام ایشان چه مواردی است مگر این که بخواهند اتهامی را به ایشان ببندند. فعالیت ایشان کاملا قانونی و در حوزه ی پزشکی بوده است که مکاتباتی داشته اند که مراجع ذیربط برای پیگیری وضعیت سلامت شخصی که در خطر بوده را مد نظر قرار دهند. اگراین اقدامات جرم است تنها می توانم به این موارد اشاره کنم. درخواستم از مسئولین این است که مشفقانه با مردم برخورد کنند. این تنها درخواست من در مورد همسرم نیست. حبس و تنبیه آخرین و آخرین مرحله ی برخورد با افراد است و نباید در مواجهه با آنان و تنها به دلیل مخالفت، برخوردهایی از جمله زندان انفرادی و یا اعتراف اجباری با مردم داشته باشند و پیش از آن که جرمی اتفاق افتاده باشد اشخاص را بازداشت کنند و در مرحله تحقیقات مشخص کنند که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا نه. آیا واقعا قانون اسلام و دین اسلام که دین رافت است این را می گوید؟ من با ادبیات ساده خودم حرف می زنم و نگرانم که حرف هایم بار قانونی نداشته باشد.

کمپین: از وضعیت علیرضا فیروزی خواهرزاده ی دکتر فیروزی که در بازداشت به سر می برد چه اطلاعی دارید؟
وضعیت علیرضا فیروزی نیز مانند وضعیت عمویش نامشخص است. ما نمی دانیم اتهام او چیست و با توجه به این که ۷۰ روز در بی خبری مطلق از بازداشت او بودیم و حتا به ما نمی گفتند که او را دستگیر کرده ایم. علیرضا پسر بیست ساله ای است که به لحاظ هوشی در المپیاد های مختلف شرکت می کرد و در سن راهنمایی از جشنواره خوارزمی تقدیرنامه دریافت کرده است. آیا مغز های این مملکت را به خاطر اعتراضی که در مقابل کار غیراخلاقی یک استاد دانشگاه به جریانات سیاسی منسوب کنند؟ وقتی در دانشگاه زنجان این اتفاق افتاد فورا آن را سیاسی کردند و هر حرکتی که در این مملکت رخ داد یقه ی آنها را گرفتند”.
﻿﻿﻿﻿

زمینه خبر:
حسام فیروزی متولد ۳/۶/۱۳۵۱ فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه شیراز است. او که فعال مستقل حقوق بشر و وبلاگنویس است از تاریخ ۱۲ اسفند ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وی سه روز پس از بازداشت از زندان اوین با همسر خود تماس گرفته و از بازداشت خود در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد. در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ماموران امنیتی به منزل حسام فیروزی مراجعه کرده و بعد از تفتیش منزل وی و خواهر همسرش (مادر علیرضا فیروزی) او را به زندان اوین منتقل کردهاند. حسام فیروزی که پزشک بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است، سال گذشته نیز برای اجرای حکم شش ماه زندان خود در اسفند ماه بازداشت و نوروز سال گذشته را هم در زندان سپری کرده بود.

برادرزاده ی وی علیرضا فیروزی روزنام هنگار و وبلاگنویس از تاریخ ۱۲ دی ماه در ارومیه بازداشت و هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد. علیرضا فیروزی نیز در سال گذشته سه بار بازداشت شده بود
پیام تسلیت رسام (هسته های سبز دانشگاه های مالزی) به مناسبت درگذشت همسر آیت الله منتظری
 همسر گرامی فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری (رحمت الله علیه)، پدر معنوی جنبش سبز ایران، فراق یار زندگی خویش را تحمل نکرد و به یار دیرین خویش پیوست. حاجیه خانم ربانی، از جمله شیر زنانی بود که در طی سالیان طولانی بار مجاهدت شریک زندگی خویش را به دوش کشید و در تمام دوران زندان، تبعید، شکنجه و حصر پا به پای همسر فقیدش استوارا ایستاد.
بی شک این بانوی گرامی را می توان سمبل صبر و مقاومت برای تمامی زنانی دانست که گرچه خود برای فعالیت سیاسی پیشگام نبوده اند، لیکن همگام همراهان زندگی اشان در راه مبارزه با استبداد گام برداشته و هرگز شریکان زندگی خود را در این راه تنها نگذارده اند؛ هرچند که متاسفانه به دلایل متعدد فرهنگی و عرفی از نقش تاریخی آنان تقدیر شایسته به عمل نیامده است.
 بی شک آنچه امروز به عنوان میراث درخشان آیت الله منتظری چه در فقه و حوزه و چه در جامعه و جنبش کنونی ملت ایران برجای مانده، مرهون همراهی این بانوی مکرم است.
دانشجویان سبز مالزی مصیبت وارده را به خانواده محترم فقیه فقید، مبارزان راه آزادی و آزاد زنان شجاع و صبور ایران تسلیت می گویند. امید که خداوند منان روح آن دو بزرگوار را قرین رحمت خویش گرداند.
هسته های سبز دانشگاه های مالزی
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